
 اول، شمارة نهم  پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

Philosophical-Theological Research Vol.9, No 1 
 

 

  

  اهميت فلسفة زيست شناسي

  رويكردي تاريخي
  *حسن ميانداري  

  

  چكيده

ــد   اول، فلســفه ــوم خــاص، پرسشــها و پاســخهايي خــاص دارن فلســفة . هــاي عل
دوم، در جامعة فلسفي مـا پرسشـها و   . شناسي نيز از اين قاعده مستثنا نيست زيست

و سـوم   .تواند كمك كنـد  شناسي به هر دو مي پاسخهايي مطرحند كه فلسفة زيست
در ايـن مقالـه   . كنـد  شناسي پرسشها و پاسخهايي جديد هم مطرح مي فلسفة زيست

ارسطو، مسلمانان، نظرية تكامـل  . به برخي از مباحث هر سه دسته اشاره شده است
  .اند در قرن نوزدهم و دو مسأله در قرن بيستم، براي اين مقصود انتخاب شده

  .تاريخ فلسفة زيست شناسي، فلسفه،: ها كليد واژه

                                                            
 عضو هيأت علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران *
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 مقدمه.1

زيسـت   مبـاني بـه عبـارتي روشـنتر،    . اسـت  )1(شناسي معرفتي درجـة دوم  فلسفة زيست
 ارسـطو  روشـنتر از ايـن، در بخـش   .(شناسي در فلسفة زيست شناسي بحث مـي شـود  

شـناختي   معرفـت و مبـاني   مابعـدالطبيعي دو دستة اصلي اين مباني، شامل مباني .) آيد مي
  )2(.است
آيـا موجـودات زنـده فقـط از مـواد      . استعالم خارج عي ناظر به مباني مابعدالطبي 
ماننـد تنـوع و   (اند؟ اگر بله، تفاوتهاي شـگرف بـين آنهـا     ساخته شده  شيميايي -فيزيكي

به چه علت است؟ اگر خير، آيا حيات كلاً غير مادي است يا برخي جوانـب  ) پيچيدگي
نظريات و يـا قـوانين زيسـتي،    است؟ آيا » نوع طبيعي«آن چنين است؟ آيا گونة زيستي 

شود عليـت،   ؟ آيا تحولات موجودات زنده هدف دارد؟ آيا  مي»اند ضروري«و يا » كلي«
  احتمالي باشد؟ اگر بله، چگونه؟ اگر خير، چرا؟ 

علـوم  » روش« معرفـت بخـش بـودن   . اسـت  شناختشناختي دربارة  مباني معرفت
تفـاوت يـا عـدم    . سؤال بوده اسـت زيستي در زمان ارسطو، داروين، و حتي امروزه زير 

. تفاوت معرفت شناختي علوم زيستي با علوم فيزيكي، يكـي از بحثهـاي اساسـي اسـت    
ها، چشم گشـا و در بسـياري ديگـر، ترديـد      معرفت شناسي تكاملي در بسياري از زمينه

موافقـان و مخالفـان را بـه طـرح مباحـث        1»خلقت گرايي علمـي «.  برانگيز بوده است
  . تي جالبي واداشته استمعرفت شناخ

شناسي امـروز بـا    اما همچنانكه زيست. شود شناسي از ارسطو آغاز مي فلسفة زيست
شناسي ارسطويي بسيار متفاوت است، مباحـث فلسـفي نـاظر بـه آن هـم بسـيار        زيست

سـواي مباحـث   . امـروزه بيشـتر مباحـث، دربـارة نظريـة تكامـل اسـت       . متفاوت اسـت 
تي كه در زمينة تكامل مطرح شده، لوازم فلسـفي آن نظريـه   شناخ مابعدالطبيعي و معرفت

                                                            
1. scientific creationism 
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شناسي، بسـيار گسـترده و مهـم     براي فلسفة محض، فلسفة دين، فلسفة اخلاق و معرفت
  )3(.بوده است

  ارسطو.2

ايم كه علم ارسطويي بيشتر از آنكه استقرائي باشـد قياسـي اسـت، و     بسيار شنيده   
در مقام فيلسـوف زيسـت   (خنان خود ارسطو س )4(.برعكس) 17پس از قرن (علم جديد 

قابـل چنـين    ])آنالوطيقـاي ثـاني  (تحليـل دوم  [  Posterior Analyticsبـويژه در  ) شناسي
اي  مجموعـه ) بـه طـور آرمـاني   (علـم  . (I, 2, 71b21-33به عنوان مثـال  (تفسيري هست 

ل اصـو : ايـن قضـايا دو دسـته انـد    . سيستماتيك از قضاياي كلي، ضروري و يقيني است
شـبيه  (آينـد   موضوعه و قضايايي كه با قياسهاي برهاني از اصول موضوعه به دست مـي 

اصول موضوعه بايد بديهي باشند و به نحـو علّـي، قضـاياي ديگـر را     ). هندسة اقليدسي
  )5(.تبيين كنند

اين قضـيه بـه خصـوص در    . اما ارسطو در عمل علمي خويش، چنين نكرده است
. صادق اسـت ) دهد ك پنجم آثار موجودش را تشكيل ميكه بيش از ي( شناسي او زيست

سـال مـرگ   .(م.ق 348بويژه بين سالهاي  -مشاهدة دقيق و گسترده، روش اصلي او بود
زماني كه بنا بر قول مشهور به دعوت فيليپ مقـدوني بـراي آمـوزش    ( 342و ) افلاطون

لينه و كوويه «: دگوي داروين دربارة ارسطو چنين مي). پسرش، اسكندر كبير، به پلا رفت
خدايان من بودند، ولو از جهـات گونـاگون، امـا آنهـا نسـبت بـه ارسـطوي پيـر، بچـه          

  ) Ross , 1995 [1923], p.117به نقل از . (»هايي بيش نبودند مدرسه
. اش، عـدد زيـادي اسـت    برد كه نسبت به علـم زمانـه   جانور را نام مي 500ارسطو 

شريح در خانوادة پـدري ارسـطو بـه پسـران     ت. (جانور را خودش تشريح كرد 50حدود 
او پستاندار بودن نهنگ را .) شد، و احتمالاً ارسطو هم چنين تعليمي ديده بود آموخته مي

بـين ماهيهـاي غضـروفي و    . تشخيص داد، اما اين كشف تا قرن شانزدهم مغفـول مانـد  
در  رشـد جوجـه را  . استخواني تفكيك نهاد و به دقت چشمگيري آنها را توصـيف كـرد  
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. اي نشخوار كننـدگان را عـالي توضـيح داد    معدة چهار حفره. مرغ، دقيق وصف كرد تخم
  (Ibid., p.1& pp.117-118) .را خيلي خوب شرح كرد) نه ساختارشان(زندگي زنبوران 

هاي طبيعت و تاريخ، واقعاً چيز نويي  اين روح تحقيق در پديده«: به قول كاپلستون
صـرف فهرسـت آثـار    «: و همـين طـور   )314. ، ص1368سـتون،  كاپل(» .در عالم يوناني بود

دهد، زيـرا آشـكار اسـت كـه      ارسطو روحية متفاوتي نسبت به روحية افلاطون نشان مي
سوي روحية تجربي و علمي كشانده شده بود و متمايل نبود كه اشياء اين عالم  ارسطو به

  )317. همان، ص(.»ت باشندرا نيمه واقعي بشمارد يا آنها را لايق نداند كه متعلق معرف
كرد كه بايد براي پرداختن به زيست شناسي، دليـل بيـاورد،    ارسطو هم احساس مي

در برابـر  (چون ما در ميان همـين امـور   : برخي دلايل او به اجمال از اين قرارند. و آورد
تـوانيم كسـب كنـيم؛     كنيم، اطلاعات بيشتر و بهتري مي زندگي مي) امور سماوي و الهي

اي دارد؛ همة امـور طبيعـي،    العاده   ما هم از جنس همانها هستيم؛ لذت عقلاني فوقخود 
. دارد  عالي و زيبا هسـتند؛ اتفـاق در امـور طبيعـي راه نـدارد، بلكـه همـه چيـز غايـت         

)644b22-645a36  PA1I, 5,(  
اگر . كنم اي را مطرح مي، به اجمال نكته)6(در مورد امكان جمع قول و عمل ارسطو

، تعجبـي نـدارد كـه    )همينطـور اسـت   كـه بـه نظـرم،   (كنيم كه قابل جمع نيستند فرض 
شـناس درجـه اولـي نباشـد، حتـي فيلسـوف        شناس درجه اولي، فيلسوف زيست زيست
  . براي دفاع از اين رأي، به دو دليل اشاره مي كنم )7(.شناس خوبي هم نباشد زيست

در (موضوع، روش و غايت : اول، تفكيك معارف، معمولاً بر اساس سه معيار است
شناسـي و فلسـفة    زيسـت ). گيرد شناختي مبنا قرار مي عصر جديد گاهي ملاكهاي جامعه

 موجودات زندهشناسي  موضوع زيست )8(.شناسي، از هر سه جهت با هم متفاوتند زيست
شناسي  روش زيست. است شناسي علم زيستشناسي،  است، ولي موضوع فلسفة زيست

                                                            
1. Parts of  Animals [اعضاء جانوران]  
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غايـت  . اسـت  )9(عقلـي شناسـي بيشـتر    لـي روش فلسـفة زيسـت   اسـت، و  تجربيبيشتر 
و احياناً كنترل آن به نفع انسان است، و غايـت فلسـفة    شناخت جاندارانشناسي  زيست
   .و احياناً كمك به پيشرفت آن است شناسي زيست شناخت علمشناسي،  زيست

آن، تاريخ علـم بـراي شـناخت    . دليل دوم اينكه زيست شناسي در آن زمان نو بود
   )10(. لازم است

 مسلمانان .3

كـه  (شناسي از ارسـطو تـا قـرن نـوزدهم، بـه دلايـل مختلـف         تاريخ فلسفة زيست
امـا در  . توانـد داشـته باشـد    ايي در مقاله حاضر نميج، )مهمترين آن دانش ناچيزم است

فلسفة علم بـه طـور كلـي و فلسـفة     . پردازم حد مجال به آراء مسلمانان در اين زمينه مي
بنـده بـه   . ت شناسي به طور خاص، كمتر از ديـدگاه اسـلامي بررسـي شـده اسـت     زيس

  .كنم مقتضاي بحث به سه موضوع اشاره مي

  هدف دانشمند. 3ـ1

توان پيش از نگاه كردن به تاريخ علم، انتظـار داشـت كـه دانشـمندان مسـلمان،       مي
. ده باشـند الامكان از علوم خود براي اهداف نظري و عملي ديني هـم اسـتفاده كـر    حتي

القاعده بايد نشـان دادن حقانيـت عقايـد بـوده باشـد، بـويژه        مهمترين هدف نظري، علي
القاعده بايـد تـلاش    عنوان عقيدة محوري اسلام؛ و مهمترين هدف عملي، علي توحيد به

  .بوده باشد)11()عمدتاً، كمال  اخلاقي(براي كمال نفس 
شناسـي آنهـا بـه طـور      ريخ زيسـت متأسفانه تاريخ علم مسلمانان به طور كلي، و تا

امـا بـا همـين مقـدار موجـود، مؤيـدات       . خاص،  مورد كاوش جدي قرار نگرفته است
   )12(.توان يافت اي آن انتظارات پيشين ميربسياري ب

در رسـالة بيسـت و   . كـنم  اشاره مـي  )13(الصفا  به آراء اخوان در مورد هدف نظري،
بـدان كـه سـاختة خـوب، نشـانة      « : گويند كه دربارة گياهان است چنين مي رسائليكم 

هـر عـاقلي كـه در مـورد  خصوصـيات      . سازندة داناست، هر چند مشاهده ناپذير باشـد 
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، 1376الصـفا،   اخـوان (. »كند كه سازندة دانا دارنـد  علم ضروري پيدا  مي... گياهان بينديشد 

، ايشـان مكـرراً از   در رسالة بيست و دوم كه دربارة جانوران است  )152. الثاني، ص المجلد
و حكمـت خداونـد و   ... «: به عنوان نمونه. كنند و تعابير مشابه استفاده مي» باري حكيم«

  )192. همان، ص( )14(.»نهاده است... عنايت پروردگار براي هر جانوري اعضا، مفاصل، 
دكتر نصر در مورد گياه شناسـي  . كنم در مورد هدف عملي، به دو نقل قول اكتفا مي

نويسندگان مسـلمان همچنـين توجـه شـديد بـه مطالعـه گياهـان بـه منظـور          «: يدگو مي
رنـان هـم   . )71. ، ص1366نصر، (» .داشتند... فراگرفتن درسهاي روحاني و اخلاقي از آنها 

در اسلام، حيوانات اهميـت مـذهبي يافتنـد، زيـرا در     «: گويد در مورد جانور شناسي مي
شد كه درسهايي دربارة شعور الهي و تكاليف  سرنوشت انسان شريك بودند و تصور مي

  )325. ، ص1366رنان، ( )15( ».آموزند انسان در زمين مي

  روش علمي. 3ـ2

شان، از معارف ديني هم بـه عنـوان    مسلمانان در كنار روشهاي علمي معمول زمانه
را از ما علم خويش ... «گويند  الصفا چنين مي اخوان )16(.اند منبع كسب علم استفاده كرده
نخست كتابهاي رياضيات و طبيعيات دانشمندان و فلاسفه، : چهار كتاب كسب كرده ايم

دوم كتابهاي نازل شده به انبيا، كه درود خداوند بر آنهـا بـاد، ماننـد تـورات، انجيـل، و      
  )42. ، المجلد الرابع، ص1376الصفا،  اخوان(. »...فرقان 

» طين«از جمله انسان، ابتدا از » الخلقـة  امة ت«به عنوان مثال آنها معتقدند كه حيوانات 
انـد، از راه توليـد مثـل     سپس چون به صورت دو جنسي آفريـده شـده  . شوند آفريده مي

قرآن در مـورد    )187. و ص 181. الثـاني، ص  ، المجلد1376الصفا،  اخوان(.يابند جنسي تكثير مي
و سـورة   12ـ ـ13يـات  مـثلاً سـورة مؤمنـون، آ   (خلقت انسان، همين سخن را مي گويد 

  .باشد قرآن رسد كه منبع آن عقيدة اخوان الصفا به نظر مي).  7ـ 8سجده، آيات 
دارد، خواب ديدن را به عنوان يكي » اي مشاهده«روشي عمدتاً  قانون سينا كه در ابن

و جالينوس اين را در رؤيـا ديـد و رؤيـاي    «: كند ها، معرفي مي از راههاي كشف واقعيت
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. ، ص1363سـينا،   ؛ ابن209. تا، الجزء الاول، ص سينا، بي ابن(. »اجزاء نبوت است صادق جزئي از

ولـي بـه نظـر    . اينكه مأخذ عقيدة بوعلي چه بوده، نيـاز بـه كـاوش تـاريخي دارد      )483
بـه عنـوان نمونـه در    . رسد كه روايات در ايجاد يا حفظ چنين فكري مؤثر بـوده انـد   مي

وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزاً من ...«: مده اسـت چنين آ)ع(روايتي از امام صادق 
   )167. ، ص58. ، جبحارالانوار( »النبوة

  تبيين علمي. 3ـ3

توان نتيجه گرفت كـه مسـلمانان در تبيـين     آورديم مي 3ـ2و  3ـ1از مطالبي كه در  
علمي برخي واقعيات در حوزة علوم زيستي، توسل به خدا را بـه لحـاظ علـم شناسـي،     

طـور كلـي و بـويژه     شناسـي خـود بـه    سينا در جنـين  به عنوان مثال ابن. دانستند ز ميمجا
افتد، به صراحت از عنايت و كمك خاص خـدا اسـتفاده    اتفاقاتي كه به هنگام زايمان مي

 ـ  ... «: كند مي مـن انفصـال يعـرض     دانفتح الرحم الانفتاح الذي لايقدر في مثلـه مثلـه و لاب
الله تعالي معدة لذلك فترده عن قريب الي الاتصال الطبيعي و يكون ا للمفاصل و مدد عناية من

الخـالق لاسـتعداد    الافعال القوية الطبيعية والمصورة و بخاص امـر متصـل مـن    ذلك فعلاً من
الحـق المبـين و    لايزال يحصل مع نموالجنين لايشعر به وهذا من سراالله فتعـالي االله الملـك   

[  )294. ، ص1367سينا،  ؛ ابن561-2. تا، الجزء الثاني، صص سينا، بي ابن(. »الخالقين االله احسن تبارك
لازم اسـت مفاصـل   . رحم گشوده مي شود، به قدري كه در غير زايمـان ممكـن نيسـت   
عنايت [پس از زايمان، . سست شوند و ياري عنايتي از خداي تعالي زمينه ساز اين است

و اين فعلـي از افعـال قـوي طبيعـي و      .به اتصال طبيعي باز مي گرداند] الهي، مفاصل را
شود، و ايـن بـويژه امـري    و با رشد جنين، استعداد، پي در پي حاصل مي. مصوره است

و ايـن از اسـرار خداونـد    . متصل به خالق است كه نسبت به آن آگاهي حاصـل نيسـت  
و منـزّه اسـت   . پس بلند مرتبه است خداوند كـه فرمـانرواي حـق آشـكار اسـت     . است

  .]بهترين آفرينندگان استخداوند كه 
البته در خدا شناسي فلسفي ابن سينا، فعل الهي به لحاظ مابعدالطبيعي يا ثبـوتي، بـا   
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بنابراين به لحاظ معرفت شناختي يا اثبـاتي، چنـين   . تمام امور طبيعي رابطة واحدي دارد
 نيست كه برخي رخدادهاي طبيعي، بيشتر از رخدادهاي ديگر، دالّ بر فاعليـت خداونـد  

در موارد معدودي كه بـه نظـرش چنـان دلالتـي در ميـان اسـت، از       قانون اما در . باشند
    )17(.خداوند سخن به ميان آورده است

 قرن نوزدهم.4

 تأثير فلسفة علم بر نظرية تكامل داروين . 4- 1

.  اين قرن ظهور كرد) دهة چهارم(به عنوان رشته اي مجزا، اولين بار در  فلسفة علم
، و جـان  )William Whewell(لويليـام هيـو  ،  )Charles Lyell(چـارلز لايـل  جان هرشل، 
 A Preliminary هرشل در. بنيانگذاران اصلي آن بودند )John Stuart Mill(استيوارت ميل

Discourse on the Study of Natural Philosophy (1830) ]  سخني مقدماتي در باب مداقـه
 [       Principles of Geology (1830-33)در سـه جلـد    لايـل  ، ])طبيعيـات (در فلسفة طبيعي 

 , The Philosophy of the Inductive Sciences، هيـول در دو جلـد    ]شناسي اصول زمين

Founded upon Their History(1840) ]   در (،]فلسفة علوم استقرايي، مبتني بر تـاريخ آنهـا
 Aو ميـل در   ،)منتشـر شـده بـود    كتابي سه جلدي در زمينة تاريخ علم از او 1837سال 

system of Logic(1843)   ]از  .علم شناسـيهاي خـويش را مطـرح كردنـد    ]  نظامي منطقي
، )18(ديدگاه فلسفة زيست شناسي، در زمينة تأثير فلسفة علم اينان بر نظرية تكامل داروين

  .كنيم مطرح مي به اجمال نكاتي را
هيول يكي از دوستانش . يج دانشجو بوددر دانشگاه كمبر 1831تا  1828داروين از 

سـخني  وي در اواخر تحصيل، كتـاب  . داند بود، و خود او اين دوستي را بسيار مؤثر مي
در  1836تا  1831داروين از . هرشل را كه تازه منتشر شده بود، به دقت خواند مقدماتي

تـداي سـفر،   از اب. دان به نقاط بسـياري سـفر كـرد    به عنوان طبيعي )Beagle(كشتي بيگل
. لايل را همراه داشت و دو جلد بعدي در طول سفر برايش پست شـد  اصول اولين جلد

يك بار سريع به هنگام چـاپ، و   1837پس از بازگشت به لندن، تاريخ علم هيول را در 
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همچنين عضو انجمـن زمـين شناسـي    . هايي خواند بار ديگر به دقت و با نوشتن حاشيه
داروين در اين انجمن با هيول دربارة روش شناسي علم . بودشد كه هيول از رهبران آن 

هيول را خوانده باشد، ولـي   علوم فلسفةقطعاً معلوم نيست كه داروين . بسيار بحث كرد
  ) Ruse, 2000, pp.8-9.(خوانده است 1841حتماً مرور مفصل هرشل را در 

د، اينكـه خداونـد   داروين در ابتداي سفر بيگل، به نظرية مقبول زمانه اش معتقد بو
وي در طول سـفر بـه   . ها ثابتند هاي زيستي را مستقيماً خلق كرده است و اين گونه گونه

شواهدي برخورد كه ظـاهراً مبطـل ايـن نظريـه بودنـد، ولـي نظريـات لايـل بـه دادش          
. ديد، ديگر قابـل توجيـه نبـود    1835اما آنچه در جزاير گالاپاگوس در پاييز . رسيدند مي

پرنده شناس، به او گفت كـه   )John Gould(از بازگشت از سفر، جان گولدچند ماه پس 
بدين ترتيـب در  . ترديد گونه هاي متفاوتي هستند نمونه هايي كه از آن جزاير آورده، بي

هـا دسـت كشـيد و بـه تحـول آنهـا بـه         بود كه ديگر از قول به ثبات گونه 1837مارس 
  (Curtis, 1986, pp.137-141).يكديگر معتقد شد

تا اينجا فلسـفة  . (از اينجا به بعد فلسفة علم، در نظرية داروين بسيار مؤثر واقع شد
. همه به او آموخته بودنـد كـه صـرف توصـيف، كـافي نيسـت      .) دين او بسيار مؤثر بود

و لـذا دارويـن    . بهترين نظرية علمي آن است كه تبيين علّي بـراي رخـدادها ارائـه دهـد    
   (Ruse, 2000, pp.10-11).ا مكانيسمي علّي بيابده كوشيد تا براي تحول گونه

اما بين لايل و هرشل از يك طرف و هيول از طرف ديگر، در مـورد ارتبـاط علـت    
. لايـل و هرشـل تجربـه گـرا بودنـد     . پيشنهادي با مشاهدات، اختلاف نظر وجود داشت

شـاهده  بنابراين معتقد بودند كه علت بايد مشاهده پذير باشد يـا دسـت كـم در امـور م    
مشـاهدة مسـتقيمي را قبـول     هـيچ ولي هيول عقـل گـرا بـود و    . پذير، نظير داشته باشد

اگـر واقعيـات، كـذب علـت     . توان علتـي را حـدس زد   گفت كه مي بنابراين مي. نداشت
اما اگر با آن علت، عـلاوه بـر واقعيـاتي    . پيشنهادي را نشان دادند، بايد آن را كنار گذارد

و ايـن دو دسـته   (ح شده، واقعيات ديگري را بتوان تبيـين كـرد،   كه براي تبيين آنها مطر
اگر علـت،  . توان علت حدسي را حقيقي دانست مي )ارتباط با هم بودند قبلاً بي ،واقعيت
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بيني كند و اين پيش بيني تأييد شود، شاهد بسيار قويتري به نفـع   واقعيات بديعي را پيش
طل را مي توان به اميد حلشـان در  در چنين مواردي حتي شواهد مب. صدق حدس است
  )consilience of inductions (»تلفيـق اسـتقراها  «به تعبير خود هيول . آينده، ناديده گرفت

    (Curtis, 1986, p.147 ; Ruse, 2000, pp.5-6).نشان از صدق نظريه دارد
علـت  . شواهد نشان مي دهند كه داروين كوشـيده تـا تمـام اينهـا را رعايـت كنـد      

آدميان را » انتخاب مصنوعي«وي . بود )common descent (»انتخاب طبيعي«ادي او پيشنه
همچنين مدعي بود كه نظريه اش واقعيات بسيار زيـادي را  . نظير انتخاب طبيعي مي ديد

كـه بـي    ...)ها و مانند واقعياتي در جنين شناسي، ديرين شناسي، توزيع جغرافيايي گونه(
اش بـه راحتـي فرضـيات را بـا      او در ابتداي نظريه پـردازي . كند ارتباط بودند، تبيين مي

. توانست چنان كنـد  ديدن واقعيات معارض كنار مي گذاشت، ولي با انتخاب طبيعي نمي
(Ruse, 2000, pp.13-15 ; Curtis, ibid)       

 .فلاسفة علم، واكنش منفي به انتخـاب طبيعـي نشـان دادنـد     با تمام اين تمهيدات،
شـان، در مـورد    رغـم تفاوتهـاي فلسـفي    هرشل، هيول و ميل علـي «: گويد ديويد هال مي

در بهترين حالت نظرية خوبي نبود و يقيناً به اندازة . انتخاب طبيعي توافق اساسي داشتند
و در بدترين حالت اصلاً . رسيد نظرية خلقت به دست حكيمي ناظم، معقول به نظر نمي

  )p.169  Hull ,2003 ,(. »نظرية علمي مجازي نبود

  درسي فلسفي از نظرية تكامل داروين. 4- 2

چگونگي پيدايش و تحولات نظرية تكامل داروين، درسهاي زيادي بـراي فلاسـفة   
بنده در ضمن شرح مختصر نظريـة او از زبـان مـاير، بـه يكـي ديگـر از ايـن        . علم دارد

  .كنم دروس اشاره مي
. ه استنتاج تشكيل شـده اسـت  گويد كه نظرية داروين از پنج واقعيت و س ماير مي  

توليـد مثـل   . 1: كنـد  استنتاج اول از سه واقعيت به عنـوان مقدمـة اسـتنتاج اسـتفاده مـي     
ماننـد و توليـد مثـل     موجودات زنده خيلي بيش از آن مقداري است كه در واقع باقي مي

امكانـاتي كـه بـراي    . 3تعداد جانداران در طول زمـان، تقريبـاً ثابـت اسـت؛     . 2كنند؛  مي
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داروين از اين سه مقدمه نتيجه گرفت كـه بـراي   . زندگي جانداران لازم است، محدودند
  .وجود داردتنازع بقاء، 

: واقعيـت چهـارم  . اين نتيجه و واقعيات چهارم و پنجم، سه مقدمة اسـتنتاج دومنـد  
) از يـك گونـه  (خصوصيات هر جانداري منحصر به فرد است، يعني هر يك با ديگري 

بسـياري از خصوصـيات فـردي بـه ارث مـي      : واقعيت پـنجم . ايي داردتفاوت يا تفاوته
در تنـازع بقـاء،   . داروين از ايـن سـه مقدمـه، انتخـاب طبيعـي را نتيجـه گرفـت       . رسند

مانند كه نسبت به جانداران ديگر هم گونه، تفاوت  جانداراني، به احتمال بيشتر، زنده مي
، ارثـي باشـد، تعـداد افـراد واجـد      اگـر آن تفـاوت  . داشته باشـند ) براي بقاء(سودمندي 

خصوصيت سودمند، نسبت به آنها كه آن خصوصيت را ندارند، در طي نسلهاي متـوالي  
  .شود بيشتر مي

و مقدمات ديگـري كـه مـاير در اينجـا بـه آنهـا اشـاره        (داروين از انتخاب طبيعي 
 ـ ). اسـتنتاج سـوم  (گيرد كه تكامل رخ داده اسـت   نتيجه مي) كند نمي داري حيـات از جان

بـه  . (اند ها تكثير يافته آغاز شده و در طول زماني بلند، گونه) دودعيا جانداراني م(واحد 
  (Mayr, 1988, pp. 219-228)). شود گفته مي» نياي مشترك«اين تز معمولاً تز 

كند، اين است كه واقعيـات پنجگانـة فـوق و نتيجـة      اي كه ماير خاطرنشان مي نكته
امـا  . دانسـتند  هم داروين و هم بسياري ديگر، مدتها آنها را مـي . اول، شناخته شده بودند

اروين در چهـار  دشد؟ نظر خود او اين است كه عقيدة  چرا نتيجة دوم و سوم گرفته نمي
  .زمينه تغيير كرده، سپس نتايج مذكور حاصل شده است

در : )population thinking( بـه تفكـر جمعيتـي   ) essentialism(اول، از اصـالت ذات 
اصالت ذات، اصل، ثبات افراد يك گونه است و براي تغيير بايد به دنبال علـت گشـت؛   

  .اما در تفكر جمعيتي، اصل تغيير افراد است و براي ثبات بايد علتي يافت
در توارث نرم، صـفات اكتسـابي   : )hard(به توارث سخت )soft(دوم، از توارث نرم

رسند، يا محيط تأثير مستقيم بـر مـادة ارثـي     به ارث مي) با كاربرد يا عدم كاربرد اعضاء(
دارد، يا خود مادة ارثي تمايل ذاتي به پيشرفت و كمال دارد، يا فعاليتهـاي فيزيولوژيـك   
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اما در توارث سخت، مادة ارثي از ثباتي برخوردار اسـت و  . بدن بر مادة ارثي مؤثر است
ديد، اطلاعات منـدرج در  به زبان مولكولي ج(كنند  عوامل فوق در آن تغييري ايجاد نمي

  ).شود منتقل نمي DNAپروتئينها، به نوكلئيك اسيدها در 
از : سوم، از ديد توازن ايستا و لطيف در طبيعـت، بـه تـوازن پويـا و خشـن در آن     
بـه  . ارسطو تا قرن نوزدهم انديشة رايج اين بود كه در طبيعت چيزي كم يا زياد نيسـت 

پـذيرفت، يـا كوويـه هـر ارگانيسـم را كـل        ا نمير» انقراض«همين دليل بود كه لامارك 
به نظر ماير، داروين از تنـازع بقـاء   . تواند تغيير كند ديد كه چيزي در آن نمي منتظمي مي

كثرت انقراض، رقابـت   ،روابط شكار و شكارچي، انگل و ميزبان. چنين تصوري نداشت
با محيطشـان وجـود   بر سر هر امكاني در طبيعت،  و كاستيهايي كه در سازش جانداران 

دارد، او را رفته رفته متقاعـد كردنـد كـه عقيـده بـه تـوازن ايسـتا و لطيـف در طبيعـت          
  .خطاست

  -9گويد داروين در حـدود سـالهاي    ماير مي: چهارم، از دست دادن ايمان مسيحي
براي آنكه همسـر و دوسـتانش را آزرده خـاطر نكنـد در     . ايمانش را از دست داد 1836

اش در  اما از يادداشتهاي خصوصي. را به كار برد )deistic(د، زبان دئيستيآنچه منتشر كر
شـده  ) )atheist (»ملحـد «يا به تعبير ديگر (» ماترياليست«شود كه او  اين زمانها معلوم مي

   (Ibid., pp.218-22) .بود
كند كـه بـين دارويـن شناسـان اخـتلاف       ماير در مورد باور ديني داروين، اذعان مي

پـذيرد كـه در    او مـي . دانـد  جود دارد و دليلش را ابهام در كلام خود داروين ميزيادي و
خواسته، يافته است و احتمـالاً خـودش هـم از     اين مورد، هر كس آنچه را كه از قبل مي

جالب اينكه نظر خود ماير هـم عـوض     (Mayr, 1991, pp.14-5) .اين نقيصه بري نيست
اصـلي از دسـت دادن ايمـان مسـيحي دارويـن      شود و يافتـه هـاي تجربـي را دليـل      مي
 (Mayr, 1988, p.170). شمرد مي

اخلاقي و ديني دانشمندان، به لحـاظ معرفتـي بـر     ،باورهاي فلسفي: درس فلسفي
در اصـالت ذات، بـاوري فلسـفي؛ در تـوازن طبيعـت،      . باورهاي علمي آنها مؤثر اسـت 
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البته در هر مـورد، باورهـا،   . (دباوري اخلاقي؛ و در ايمان به خدا، باوري ديني دخيل بو
  .)جوانب ديگري هم داشتند

توان گرفت كه فعلاً به يك مـورد اكتفـا    از همين درس، درسهاي بسيار ديگري مي
ايم كه باورهاي علمي آبجكتيو و مبتني بر شـواهدند؛ امـا باورهـاي     بسيار شنيده. كنم مي

بـا توجـه   . هستند... و  بر حجيت، مبتني  فلسفي و يا اخلاقي و يا ديني سابجكتيو، نسبي
اي كـه   بـه انـدازه  . كنـيم  به آنچه گفتيم در اينجا فقط يك اشكال به اين نظـر شـايع مـي   

باورهاي علمي به لحاظ معرفتي، مبتني بر باورهـاي فلسـفي، اخلاقـي و دينـي هسـتند،      
 ـ. شود خصوصيات معرفتي آن باورها هم به باورهاي علمي منتقل مي ي اگر مثلاً باور دين

باشد، واگر باوري علمي، تاحدي مبتني برباور ديني ... مبتني برحجيت كتاب يا پيامبر يا 
  .باشد، آنگاه توجيه آن باور علمي هم به همان حد مبتني بر حجيت مذكور خواهد بود

  قرن بيستم. 5

فلسفة علم به عنوان يك رشته دانشگاهي، در قرن بيستم و بـا مكتـب پوزيتيويسـم    
بـا بازيـابي كارهـاي منـدل كـه      (تولد علم ژنتيك در اوايل قرن بيستم . شدمنطقي متولد 

و تركيب آن با نظريه تكامل داروين، بـه پيـدايش نظريـة تركيبـي     ) عصر داروين بود مه
است كه شاهد كارهاي جدي فلسفي  1960در دهة . انجاميد 1940 دهة تكامل در اوايل
، امـروزه درصـد قابـل تـوجهي از     شناسـي  فلسـفة زيسـت  . شناسي هستيم دربارة زيست

در دانشـگاههاي   دكتراي تخصصي. دهد تحقيقات فلسفة علمي را به خود اختصاص مي
  كـار اصـلي  . شـود  شماري در اين باره منتشر شـده و مـي   كتابها و مقالات بي ،معتبر دارد

. شناسـي اسـت   فلسـفة زيسـت  )  شـان  يا يكي از كارهـاي اصـلي  (  فيلسوفاني درجة يك
كننـد،   هاي تخصصي ديگر مانند فلسفة دين و فلسفة اخلاق كار مي ه در فلسفهافرادي ك

مـا بـه سـبب    . افتـد  شناسي مـي  خيلي وقتها گذارشان به مباحث مطرح در فلسفة زيست
محدوديت اين مقاله به يك بحث مابعدالطبيعي و يك بحث معرفت شناختي در فلسـفة  

  .كنيم شناسي، اكتفا مي زيست

Archive of SID

www.SID.ir



110 

  هنگو. 5- 1

برداشت فلاسـفه  . اند هاي زيستي مثال معمول فلاسفه براي انواع طبيعي بوده گونه  
او . دهـيم  ما در اينجا برداشت ارسـطو را توضـيح مـي   . از نوع طبيعي متفاوت بوده است

ذات، خصوصيتي است كه شـرط لازم  . بود essence(0( »ذات«براي انواع طبيعي قائل به 
تمـام افـراد يـك نـوع طبيعـي ايـن       . اسـت  و كافي عضويت افراد در يك نـوع طبيعـي  

داشـتن  . خصوصيت را دارند و هيچ يك از افراد انواع ديگر، اين خصوصـيت را ندارنـد  
مـثلاً  . كنـد  لّي مـي عاين خصوصيت، بسياري از خصوصيات ديگر افراد آن نوع را تبيين 

باشـد   »انسـان «يعني براي آنكه جـانوري،  . اوست) يا قوه ناطقة(انسانيت انسان، به عقل
وجـود عقـل   . يك از غير انسانها عاقل نيستند تمام انسانها عاقلند و هيچ. بايد عاقل باشد

 .كند، مـثلاً تعلـيم و تعلّـم را    در انسان، بسياري از خصوصيات ديگر او را تبيين علّي مي
(Sober, 1980, pp.163-4)  

، دستخوش »يتفكر جمعيت«چنانكه از ماير نقل كرديم نگرش ذات گرايانه، با آمدن 
در نگرش جديد، هر فرد منحصر به فرد اسـت و افـراد   . اي شد درجه 180يك چرخش 

گونه باشد و خصوصـيات   گونه، هيچ خصوصيت مشتركي ندارند كه فقط در افراد همان
هـر انسـاني كـاملاً     پتي ـوگويد كـه ژن  علم ژنتيك به ما مي. ديگر آنها را تبيين علّي كند

). ر از دوقلوهاي تك تخمي كه تقريباً ژنوتيپ واحدي دارنـد به غي(منحصر به فرد است 
  .فنوتيپ هر انساني هم يگانه است
شناسـان   ه، با مبنا قرار دادن نگـرش فـوق، بـين زيسـت    ناكنون در مورد چيستي گو

). حتي برخي معتقدند كه نمي توان تعريف واحـدي را يافـت  (اختلاف نظر وجود دارد 
گونه است كه خود ماير آن را طرح كرده  )biological.(شايعترين تعريف، تعريف زيستي

 ،اي از جمعيتهاي زيستي است كه از نظر توليـد مثـل   براين اساس، گونه، مجموعه. است
 )gene flow(به تعبير ديگر بين اين افـراد، جريـان ژنـي   . هاي ديگر است مجزاي از گونه

شـود كـه در ايـن     شـاهده مـي  م. سازند را مي )gene pool(وجود دارد و با هم خزانة ژني
سـازد،   برداشت، ديگر خصوصيات تك تك افراد يك گونه نيست كه آن را مشخص مي
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. ، مميز گونه است)ارتباط توليد مثلي(بلكه ارتباط علّي خاصي كه ميان افراد وجود دارد 
بر اساس اين تعريف، شباهت بين افراد يك گونه براي عضويت در آن گونه، نـه شـرط   

  .نه شرط كافي لازم است،
. انگيـزي دارد  لوازم حيرت ،رود اين تعريف از گونه وقتي در مورد انسان به كار مي

در مباحث اخلاقي پزشـكي، خيلـي وقتهـا    . كنم مورد اشاره مي) يا دو(بنده فقط به يك 
تعيين تكليف اخلاقي خوب يا بد بودن كار خاصي، وابسته به اين است كه آيـا آن كـار   

ها اسـتدلال   در مورد سقط جنين و مرگ مغزْ، خيلي. شود يا خير نجام ميا» انساني« روي
، يا مغزْ )يا حتي در كل زماني كه در رحم است(اند كه چون جنين در زمان خاصي  كرده
نيستند، پس سقط  جنين به لحاظ اخلاقـي مجـاز اسـت، و بيـرون آوردن     » انسان« مرده،

» انسـان «چنـين برداشـتهايي از  . از اسـت قلب تپندة مغز مرده براي پيوند قلـب هـم مج ـ  
شـرط لازم و كـافي   » خصوصـيتي «. مبتني بر اصالت ذات اسـت ) معمولاً ناخودآگاهانه(

شود و چون آن خصوصيت در جنين يا مغز مرده نيسـت، پـس آنهـا     انسانيت شمرده مي
 fertilized(0يافتـه   حالق ـبنا قرار دهيم، تخمك ماما اگر تعريف زيستي را . انسان نيستند

egg( يا زيگوت)zygote( ،شـود،   شـمرده مـي  » انسان«با وجود آنكه فقط يك سلول است
مغز مرده هـم بـه همـان دليـل     . شود مي» انسان«چون وارد دادوستد ژني بين افراد گونه 

  .است» انسان«

  تحديد علم. 5ـ 2

ر بودن علـم مبنـا قـرا   » يقيني«، » علم« )demarcation(از زمان ارسطو براي تحديد  
مانند (در قرن نوزدهم، به دلايل گوناگون، از جمله موفقيت نظريات احتمالي . گرفت مي

بنابراين بسياري براي تحديـد  . ، كسب يقين ديگر دست نيافتني نشان داد)نظرية داروين
در قرن بيستم، پوزيتيويستهاي منطقـي، رويكـرد   . استفاده كردند» روش علمي«، از »علم«

پوپر هـم   )133-4. و صص 123-8. ، صص1382لودن، (.يا منطقي برگرفتند )syntactic(نحوي
  )19(.را پيش نهاد  ملاك ابطال پذيري
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در نزاع بين خلقت گرايان و طرفداران تكامل، خيلي وقتها طرفين نزاع، ديگـري را  
فيلسـوف   ايكـل روس، مدر يكي از نزاعهاي قضايي، . اند بودن متهم كرده» غيرعلمي«به  

شـهادت او  . گرايي بـه كـار بـرد    اس در دادگاه، همين استدلال را عليه خلقتزيست شن
دقيقتـر اينكـه خصوصـيات    «: ، آمد )Overton(عيناً در حكم قاضي دادگاه، قاضي اُورتون

تبيينهـاي علمـي بايـد بـا     ) 2(قانون طبيعي راهبر علـم اسـت؛   ) 1(ذاتي علم عبارتند از 
هـاي علمـي    يافته) 4(توان آن را آزمود؛  ا تجربه ميب) 3(استفاده از قوانين علمي باشند؛ 

شـهادت روس و  (پذير است  علم ابطال) 5(اند، يعني ضرورتاً حرف آخر نيستند؛  موقتي
ايـن ملاكهـا، ملاكهـاي    ) يـا تمـام  (بيشتر    (Ruse, 1996, p.318). »)شاهدان علمي ديگر

  .اند معرفتي و روش شناختي
است كـه ملاكـي بـراي تحديـد علـم، بـه معنـي        معتقد  )Larry Laudan(لري لودن

-8 .، صـص 1382لودن، ( .شروطي كه تك تك لازم و در مجموع كافي باشند، وجود ندارد

 3در مورد خصوصـيات  . كرده است وارد او با اين مبنا به رأي قاضي اورتون ايراد )137
 ،گرايي خلقت. شترين خطاها را كرده استحفا) و در واقع روس(، به نظرش قاضي 5تا 

پـذيري   مثلاً عمر زمين، يا وقوع سيلي عالمگير، يـا تغييـر  (ادعاهاي تجربي بسياري دارد 
البتـه درسـت اسـت كـه برخـي از ايـن       . انـد  كه آزموده شده و رد شده) ها محدود گونه

مثلاً اين ادعا كه انسان با فعلي فـوق طبيعـي خلـق    (توان مستقيماً آزمود  مدعيات را نمي
وقتـي در سيسـتم    تنهـا  خيلي از مدعيات علمي هم همينطورنـد، يعنـي  اما ). شده است

نكته آخـر هـم اينكـه ولـو     . كنند ها قرار بگيرند، قابليت آزمون پيدا مي بزرگتري از گزاره
طور  كه اين هم به(انديش باشند  گرايي، در برابر آزمونهاي تجربي، جزم طرفداران خلقت

زمـان تغييـر كـرده اسـت؛ و از آن طـرف،      كلي درست نيست، چون آراء آنها در طـول  
، اين اتهام، خلطـي  )دانند دانشمندان هر عصر، برخي عقايدشان را قابل چون و چرا نمي

. است بين اشكالي كه احياناً به طرفداران يك نظريه وارد است، بـا اشـكال خـود نظريـه    
رفدار آنها بـاقي  پذيرند، ولو طرفداران آنها، پس از ابطالشان همچنان ط اين نظريات ابطال

  (Laudan, 1982, pp.223-7). بمانند
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اي  آورد كه زماني وجود پديـده  ، لودن مثالهايي از علم مي2تا  1در مورد ويژگيهاي 
جاذبـه نيـوتني، انتخـاب    : اثبات شده، ولي مبتني بر قانون يا تبيينهاي قانوني نبوده اسـت 

گرايـي را عـدم تبيـين     ت خلقتلذا اشكال مدعيا. 1اي طبيعي دارويني و تكتونيك صفحه
. داند كه شواهد به نفع نظرية رقيب، خيلي بيشـتر اسـت   داند، بلكه اين مي مند نمي قانون

(Ibid., p.99)  
» علـم «اما . نظر لودن را در مورد تحديد علم، به معناي پيش گفته، درست مي دانم

بـودن  » غيرعلمي«يا » علمي«البته در اين صورت، . توان به انحاء ديگر تحديد كردرا  مي
» علـم «اين ابهام برخي مصاديق، فقط در مـورد مفهـوم   . برخي قضايا نامعين خواهد بود

  . چنين است» كلي«نيست، بلكه در مورد تقريباً همة مفاهيم 

  نتيجه. 6

ــه نســبت : فلســفة زيســت شناســي واجــد مســائلي خــاص خــود اســت   از جمل
  .ستي گونة زيستيشناسي با فلسفه و فلسفة اسلامي؛ يا چي زيست

فلسفة زيست شناسي به پرسشها و پاسخهاي مطرح در جامعـة فلسـفي مـا كمـك     
  .كند، به عنوان مثال در شناخت فلسفة ارسطو، يا در مباحث نسبت علم و دين مي

شـوند،   پرسشها و پاسخهاي جديدي هم از ديدگاه فلسفة زيست شناسي مطرح مي
  .    قط جنين و مرگ مغزمانند برخي مباحث اخلاقي پزشكي همچون س

اي جـدي در   همة اينها شاهد آنند كه نپرداختن به فلسفة زيست شناسـي، نقيصـه    
  . جامعة فلسفي ما است

  پي نوشتها

فلسفة علم در ديار ما، مانند . اي از فلسفة علم است شناسي شاخه فلسفة زيست) 1(
ما گذشـته از ايـن شـباهت    ا. جاي ديگر، فيزيك را الگوي علم قرار مي دهد تقريباً همه 

                                                            
1. plate tectonics  
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گير، مطرح نشـدن   يكي از تفاوتهاي چشم. كلّي، تفاوتهاي جالب توجهي هم وجود دارد
گامهـاي اولـي و شخصـي برداشـته شـده و      . شناسي در جامعـة مـا اسـت    فلسفة زيست

شناسـي در   تدريس فلسفة زيست. طور نهادي به آن پرداخته شود شود، اما جا دارد به مي
، تأسـيس پژوهشـكدة   )شناسي، الهيات و فلسـفة علـم   فلسفه، زيست( هاي مختلف رشته

شناسي هم داشـته باشـد، تأسـيس دورة كارشناسـي      فلسفه علم كه گرايش فلسفة زيست
  ... .ارشد و دكترا، و

علاوه بر اين دو، مباني ديگري هم در فلسفة زيست شناسـي مطرحنـد، ماننـد    ) 2(
  .و منطقي )semantic(مباني دلالت شناختي

   .نيستچون اين مقاله، صبغة تاريخي دارد، امكان طرح عمدة اين مباحث ) 3(
  .(Hull, 1989, p.27)به عنوان نمونه نگاه كنيد به ) 4(
 و (McMullin, 1990, pp.816-817) براي توضيح بيشتر و كاملتر نگاه كنيـد بـه  ) 5(

(Hankinson, 1995, pp.109-110) .  
ان عهد باستان و قرون وسطاي ارسطو  به آن رحشا اي بوده است كه اين مسأله) 6(
   ( Lennox, 2001, chs. 1-5)و امروزه هم مطرح است ،(Gutting, 2000, p. 424)اند  پرداخته
تا آنجا كه حتي دانشجوي فوق ليسانس فلسفة علم به راحتي بتواند با نگاه بـه  ) 7(

  .اي پيدا كند ادهافت پا شناسي معتبر، اشكالهاي فلسفي پيش برخي كتب زيست
موضـوع، روش  ( مكاتب مختلف در فلسفة علم، در مورد چيستي فلسفة علـم  ) 8(

شناسـي عـين    گويـد كـه فلسـفة زيسـت     يـك نمـي   اما هـيچ . اختلاف دارند) و غايت آن
  .شناسي يا شاخه اي از آن است زيست
ي ، دقت، وضوح، انسجام، و آوردن انواع اسـتدلالهاي فلسـف  »عقلي«منظورم از ) 9(

. هاي ما در مورد زيسـت شناسـي   دانسته 1استنتاج بهترين تبيين نوعياست، به خصوص 

                                                            
1  .inference to the best explanation 
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بنـابراين تعارضـي ميـان    . زيست شناسـي مـي آينـد    تاريخبسياري از دانسته هاي ما، از 
  .     نمي بينم» تاريخي«و روش » عقلي«روش
براين جـا  شناسي ارسطو بويژه به دو دليل براي ما مهم است، بنا فلسفة زيست) 10(

اولاً به دليل اينكه در جامعة فلسفي ما كمتـر بـه ارتبـاط    . دارد بيشتر به آن پرداخته شود
مـثلاً در روش  (شناسي و مابعدالطبيعة ارسطو وجود دارد  معرفتي نزديكي كه بين زيست

گرايـي در برابـر    فلسفي، نفس، اصالت ذات، عليت بويژه علت غايي، قـوه و فعـل، كـل   
چه در فلسفة مشّـاء،  (ثانياً اينكه در فلسفة اسلامي . توجه شده است..) .تحويل گرايي و

شناسي، بازنگري در  با توجه به همان ارتباط، و دگرگوني زيست) هاي ديگر چه در نحله
  .  رسد فلسفه، ممكن يا ضروري به نظر مي

در . دانستند برخلاف نظر فلاسفة مسلماني كه كمال نفس را ، كمال نظري مي) 11(
خـوب اسـت   . تواند با توجه به اين هدف باشـد  اين صورت ، كسب معارف تجربي مي

ماننـد خيلـي از    –در جامعـة مـا   » دانشگاه اسـلامي «جا اضافه كنم كه در بحثهاي  همين
  . خالي بوده است اخلاق جاي  -بحثهاي ديگر

در تاريخ علم اروپا، قلمـروي كـه دانشـمندان    «: گويد كرومبي خلاف اين مي) 12(
مسلمان در آن سهم مهم و اساسي داشته اند، كيميا، سحر، و احكام نجوم يا تنجيم است 
و اين امر تا حدي به سبب برداشت خاص مسلمانان نسبت به جهان طبيعت اسـت كـه   

مسألة درجه اول در اين سنت، آن نبود كه چه جنبه هايي . در سنت اسلامي نيرومند بود
يـك از   كنندة هدفهاي اخلاقي خداست، و يا كـدام  از طبيعت به صورتي زنده تر مجسم

علتهاي طبيعي مي تواند توضيح معقولي دربارة واقعيتهاي منـدرج در كتـاب مقـدس يـا     
ديگر وقايع مشاهده شده در جهان زندگي روزانه بدهد، بلكه نخستين مسأله اين بود كه 

، 1371 كرومبـي، .(»چه علمي سبب به دست آوردن قدرت نسبت به طبيعـت مـي شـود   
  ) 56 -7. صص
نيمة دوم قـرن چهـارم هجـري و     رد) به احتمال قوي(اي بودند كه  اينان عده) 13(

شناسـي   به خصوص در بصره، به تأليف رسائلي در تمام شعب معارف از جمله زيسـت 
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نصر، . (كردند، اختلافي است هويت و مذهب آنها به علت آنكه مخفي كار مي. پرداختند
نـان در مـورد جايگـاه علمـي آنهـا      رمورخ مشهور علم، كالين  ). 47ـ59. ، صص1359

شناسي گياهان بود كه فراوان به حال علم  مطالعاتشان در رشد و ريخت«: گويد چنين مي
  )324. ،ص1366رنان، . (»سودمند افتاد

بـراي   رااند، دليـل نظـم    زنم كه مسلماناني كه گرايش تجربي داشته حدس مي) 14(
انـد   اي كه گرايش عقلي داشته اند تا فلاسفه تر گرفته ، بسيار جديوجود و يا صفات خدا

هـاي   جالـب اسـت كـه ابـن سـينا در نوشـته      ). اگر اينان اصلاً دليل نظم را دليل بدانند(
اگر اصولاً جايگاهي براي آن قائـل  (اش براي دليل نظم جايگاه مهمي قائل نيست فلسفي
اما در مواضـعي در  ). اشاراتيه  نمط چهارم  به عنوان مثال بنگريد به آخرين تنب( )باشد
او در فن اول كتاب اول كه دربارة به اصطلاح امروزي، علـوم  . كند به آن اشاره مي قانون

، از تعـابيري  »نظمهـايي «است، پس از توضيح ...) مانند تشريح، فيزيولوژي و (پايه طب 
ايزد پاك را كه بهترين پديد پس بزرگواري «كند، مثلاً  است استفاده مي» ناظم«كه دال بر 

) 39. ، ص1363؛ ابن سينا، 16. تا، ص ابن سينا، بي(» .آورندگان و داورترين داورهاست
و عنايت خداوند تعالي بر آن است كه تا جايي كه بشـود از كمتـرين ابـزار اسـتفاده     «: و

قدمـة  م)  87. ؛ همـان، ص 40. همـان، ص . (»...آورد كند، زيرا زياد شدن آفت به بار مي
هم مؤيـد ايـن حـدس     اصول فلسفه و روش رئاليسممرحوم مطهري بر مقالة چهاردهم 

  ).21 -4. طباطبايي، بي تا، صص.(است
) ، جزئـي از آن اسـت  »فلسفة علم«كه به معني عام (هم  اخلاق در علمبحث ) 15(

و  بد نيست اشاره كنيم كه اخوان الصفا در رساله بيست. ار مهم استياز ديدگاه ديني بس
دوم، بحثي مفصل در قالب يك محاكمه خيالي، دربارة جور انسانها به حيوانـات مطـرح   

اين با توجه به مباحث معاصر در اخلاق محـيط  ) 1382و  1324اخوان الصفا، . (كنند مي
  .  زيست، بسيار فضل تقدم دارد

ا آنجا ت. القاعده استفاده از متون ديني در علوم اديان ديگر هم معمول بود علي) 16(
دهم كه اين، غير از تأييـد   تذكر مي. دانم حداقل در مسيحيت اين حكم صادق بود كه مي
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  .يا تفسير معارف ديني براساس معارف علمي است، كه امر شايعي بوده و هست
برخـي مدعينـد كـه    . مايلم تنهـا اشـاره اي بـه موضـوع مهـم ديگـري بكـنم       ) 17(

از جملـه  .(قائل به نظرية تكامل زيستي بوده اند ) مانند اخوان الصفا و بيروني(مسلماناني
بـه دلايـل بسـيار، ايـن سـخن را درسـت       ) 817. ، ص1379، زيست شناسي عموميدر 
  .به خواست خدا در فرصت مقتضي در اين باره خواهم نوشت. دانم نمي

اما در واكنشها نسبت بـه آن  . آراء ميل در تكوين نظرية داروين نقشي نداشت) 18(
    (Hull, 2000, p.51).مؤثر بود
اش،  پـوپر براسـاس مـلاك ابطـال پـذيري       چنانچه در جامعة ما مشهور است،) 19(

. ، صص1369پوپر، . (پذير است و لذا علمي نيست زماني گفت كه نظرية تكامل ابطال نا
او طـي يـك   . اما اين كمتر مطرح شده كه نظر او به فاصلة كمي عـوض شـد  ) 11-210

 Dialectica,32,1978) ( كـه در (، 1977ويـن دانشـگاه كمبـريج در    سخنراني در كالج دار
دانـد، بلكـه قابـل آزمـون      گفت كه نظرية داروين را ديگـر توتولـوژي نمـي    ) چاپ شد

كند كه يك برنامة پژوهشـي  متـافيزيكي اسـت و از ايـن      ولي همچنان فكر مي. داند مي
    (Miller, 1985, pp.241-3 &  p.465) .كند طريق عمل مي
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